
مختلف دارو کار می کردم. با ایران ارتباط داشتم.سال سوم بچه 
دومم را بــاردار شدم که 6 ماه رفتم مرخصی زایمان. بعد تزم را 

دادم و دفاع کردم.

فوق دکتری و فرصت مطالعاتی
بعد یک سال رفتم POSTDOC دانشگاه Radboud UMC روی 
طراحی دارو کارکردم. هزینه های تحصیلم را همین دانشگاه 

CMBI می داد.
 MIT من در دوران تحصیل دکترا بــرای فرصت مطالعاتی از
هــاروارد پذیرش گرفتم. ویزا J را هم گرفتم. در آن زمان فرزند 
دوم را تازه باردار شده بودم. برآورد هزینه کردم، دیدم بوستون 
خیلی گران است. 15 هزار یورو اضافه تر باید هزینه می کردم 
نسبت به هلند. با چند تا از اساتید بیوتکنولوژی در ایــران 
مشورت کـــردم. گفتند آن مباحثی که در هـــاروارد به دست 

ــا ایــنــجــا به  ــالاه بـــیـــاوری شــایــد ح
دردت نخورد. حالا که می خواهی 
برگردی ایران، بیخودی این هزینه 
را نــکــن. دیــگــر مــن MIT نرفتم. 
 MSD من آن زمــان رفتم شرکت
ــارکــــردم بــه عــنــوان متخصص  کــ
اســتــانــداردهــای بیولوژیکی  که 
شغل خوبی بود. موقعی که من 
 senior scientist رفتم جایگاهم
)دانشمند ارشد( بود. خب کسی 
 junior کــه اول مــــی رود ســرکــار
اســت نــه Senior. ولــی مــن قبل 
از مصاحبه بــا یکی از اســتــادان 
ــردم کــه در  در CMBI مــشــورت کـ
ــه بــگــویــم و ایــشــان  مــصــاحــبــه چ
نکاتی را به من گفتند که همین 
کمکم کرد و البته دعای مادرم هم 
خیلی تاثیرگذار بــود در کل روند 
 Postdoc .تحصیلی و شغلی ام
م هنوز مــانــده بــود مــن کــار پیدا 
کــردم. 8 ماهه پــروژه ام را تمام و 
ــردم. دیگر کـــارم را  خداحافظی کـ
شروع کردم در شرکت Merk که 
یــکــی از شــرکــت هـــای بـــزرگ بین 
المللی در حـــوزه دارو و بیوتک 
است. روی داروی پمبرولیزوماب 
کــه بــا نـــام تــجــاری Keytruda به 
ــار مــی کــردم.  فـــروش مــی رســـد کـ
ایــن دارو یک آنتی بادی انسانی 
است که در ایمونوتراپی سرطان 
اســتــفــاده مــی شــود کــه ملانوما، 
سرطان ریه، سرطان سر و گردن، 
لنفوم، ســرطــان مــعــده، سرطان 
ــم و انـــــواع خــاصــی از  ــانـــه رحــ دهـ

سرطان سینه را درمان می کند.

حفظ اعتقاداتم در اولویت بود
من سعی می کردم به اعتقاداتم 
پایبند باشم. در هلند مسلمان 
خیلی زیـــاد اســـت. هلندی ها به 
ــرام  ــت مــســلــمــانــان هـــم خــیــلــی اح
مــی گــذارنــد؛ مثلاً رمــضــان شــروع 

می شد تبریک می گفتند.

من سعی 
می کردم به 

اعتقاداتم 
پایبند باشم. 

در هلند 
مسلمان خیلی 

زیاد است. 
هلندی ها به 

مسلمانان هم 
خیلی احترام 

می گذارند؛ مثلاً 
رمضان شروع 
می شد تبریک 

می گفتند. 
موقعی که 
رفتم هلند، 

بچه های 
ایرانی  عوض 
اینکه روحیه 
بدهند من را 
می ترساندند. 

من هم 
که محجبه 

بودم خیلی 
با من مشکل 
داشتند. البته 
الان همه شان 

دوستانم 
هستند 
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